
 

  بررسی سندی و دلالی موثقه عمار در اثبات اصل استصحاب
  1نجف محمدنژاد

  چکیده
برای اثبات  اصول فقه و حقوق است. پرکاربرد در علوم فقه،اصل استصحاب یکی از موضوعات 

موثقه عمـار  یکی از روایات، از جمله روایات تمسک کرد. لازم است به ادله، اصل استصحاب،
بـا بررسـی  .انـد هعلمای اصول برای اثبات حجیت اصل استصحاب به آن تمسک کرد باشد. می

ودن راویان موجود در سلسله سند موثقه عمار کتب رجالی روشن شد که  هیچ اختلافی در ثقه ب
باشـد امـا فطحـی  مـیفطحیـه  غیر از محمد بن احمد بن یحیـی، مذهب همه رواویان، نیست.

به خـاطر اینکـه همـه راویـان ثقـه  کند؛ نمین ایجاد آ مذهب اخلالی در اعتبار روایت و پذیرش
دارد و در این مقاله به شش احتمـال  دوجو نآبر خلاف دلالت روایت که احتمالاتی در  هستند.

بنـابراین روایـت از جهـت  ورده شده اسـت.آراء نیز آپرداخته شده است و اشکالات علما به این 
توان از موثقه عمار به عنوان دلیل محکم و صریح بر حجیت  نمی دلالت مشکل دارد و درنتیجه،

  استصحاب استفاده کرد.
بررسی  بررسی دلالی، موثقه عمار، ادله اثبات، ،اصول عملیه ستصحاب،ا :واژگان کلیدی

  .سندی
   

                                                           
   .طلبه پایه نهم مدرسه شهیدین .١

  Najafmohammadnezad@gmail.com رایانامه:
  ٠٩٩١٨٩۴٠٧٧۴ شماره تماس:
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  مقدمه .١
اصولِ مورد بحث در علم فقـه و اصـول فقـه  ترین و پر کاربرد ترین اصل استصحاب یکی از مهم

 وجـود نـدارد، با توجه به اینکه لفظ اصل استصحاب در کلمات معصومان رود. به شمار می
یـد و علمـای آ سـاب مییکی از اصول عملیه بـه ح موجود است،ن در روایت آاما مفاد و معنای 

نگارنده در تحقیق پـیش  .اند هاصول برای اثبات حجیت اصل استصحاب به روایات تمسک کرد
موثقه عمار را مورد  به خاطر اهمیت دلالی و سندی موثقه عمار در بین روایات استصحاب، رو،

روایـت مـذکور در اثبـات حجیـت اصـل  یـاآ حال بحـث ایـن اسـت کـه دهد. میبررسی قرار 
  استصحاب صراحت دارد یا نه؟

هایی که در کتب اصولی صورت گرفـت، بعضـی از علمـاء در دلالـت موثقـه عمـار  جستجو
اند و در مقالات معتبر به صـورت خـاص  تری نسبت به علمای دیگرداشته هایی نسبتاً مبسوط بحث

لی  بحث شده است و این نوع بررسـی در بحث نشده است بلکه  روایات استصحاب به صورت ک
تـرین و بحـث  کنـد. از ایـن رو، نگارنـده در پـی آن اسـت کـه از مهم استناد  به روایت کمک نمی

اقوال را نیز بیاورد. از  نآترین اقوال در دلالت موثق را مورد بحث قرار داده و اشکالات وارد بر  انگیز
عنوان دلیل محکم لحاظ شود، لازم است سند روایـت نیـز  نجا که برای استناد به روایت و اینکه به آ

به صورت مفصل مورد بررسی قرار بگیرد و لازم به ذکر است که در کتب رجالی و اصولی، سلسله 
هایی صورت گرفتـه ولـی  سند روایت به صورت مفصل بحث نشده است. در دلالت روایت بحث

نچـه تحقیـق پـیش آ ت تفصیلی بررسی شود.نیاز بود برای بهتر روشن شدن دلالت روایت به صور
است که در این مقاله، سند و دلالت موثقه عمـار  نآدهد،  رو را از تحقیقات دیگر، بیشتر تمییز می

بحث و برسی شده است و این نوع تحقیق در مورد روایت، در قوت یا ضعف روایت بیشـتر کمـک 
هــای  ای اصــولی، رجــالی و دادههــ وری گزارهآکنــد. و تحقیــق حاضــر در دو بخــش، بــا گــرد  می

ای، به بررسی این مطلب خواهد پرداخت. در این تحقیق، علاوه بر تبیین مفاهیم اساسی،  کتابخانه
شـود. در دلالـت موثقـه از قـدماء، نظـر مرحـوم  سلسله سند روایت به صورت مفصل بررسی می

  شود. آورده می آخوند، مرحوم شیخ، مرحوم امام و نائینی بررسی و اشکالات وارده نیز

  مفهوم شناسی .٢
  موثقه و اصل استصحاب مورد بررسی قرار گیرد. نیاز است که دو واژه، برای روشن شدن بحث،
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  موثقه .١ـ  ٢
 از ماده وثق است که این ماده در لغت به دو معنی آمده است: یکـی اعتمـاد و اطمینـان» موثقه«واژه 

و به همین  )۶۴٧ص  ٢ق، ج  ١۴١۴؛ فیومی، ۶٨١ق، ص  ١۴١٢؛ راغب، ٣٧١، ص ١٠ق، ج  ١۴١۴ابن منظور، (
دیگـری بـه  چون مـورد اعتمـاد و اطمینـان اسـت. شود؛ میجهت به روایت شخص موثّق عمل 

اعتمـاد و اطمینـان گرفتـه  در این بحث از معنای اوّلـی، »موثّقه«واژه  1معنای عهد و عقد است.
 تماد و اطمینـان در گفتـار و رفتـار باشـد،یعنی این لفظ درمورد شخصی که مورد اع شده است؛

  شود. میاستعمال 
حـدیثی اسـت کـه سـند آن  در علم رجال معنای دیگری دارد و آن اینکـه، »موثقه«اما واژه 

 آن در عین غیرشیعه دوازده امامی بودن، های همه و یا بعضی از راوی بوده، متصل به معصوم
 گوینـد. مـیحدیث قوی نیز  و به حدیث موثق، از طرف اصحاب ما تصریح به توثیق شده باشند

یعنی تصریح بـه توثیـق را درتعریـف  خرآ ولی مرحوم خوئی قید )١١٣، ١٣٨٠قربانی، علم حدیث، (
فرمایند راوی موثق کسی اسـت کـه عـدل امـامی نباشـد بلکـه از بقیـه  میموثق معتقد نیستند و 

  )١۶٨: ٢ابوالقاسم، غایه المأمول، بی تا، خوئی، ( ولی  در نقل حدیث موثق باشد. مذاهب فاسد،

  اصل استصحاب .٢ـ  ٢
بنـابر مبنـایی کـه  تشـکیل شـده اسـت. »استصحاب«و  »اصل«از دو واژه  »اصل استصحاب«

  شود. میاستصحاب را از روایت گرفته و اصول عملیه محسوب 
چیـز به معنای چیزی کـه مناسـب  »صحب«مصدر ثلاثی مزید از ماده  »استصحاب«واژه 
این مـاده  )٣٣۵: ٣، ١۴٠۴؛ ابن فارس، معجم اللغه، ١٢۶: ١٣، ١۴٠٩فراهیدی، کتاب العین، ( دیگر باشد

هرچیـزی کـه  مثلا به این معنـا کـه، مده است؛آولی با عبارت دیگر  به این معنا، در کتب دیگر،
ه بـرای ایـن واژه و معنا دومی کـ )١۶: ٢، ١۴١۴فیومی، المصباح المنیر، ( ملازم با چیز دیگری باشد.

ابـن منظـور، ( آمده و با معنای اولی تفاوت زیادی دارد به اینکه دیگری را به صحبت دعـوت کـرد.
امــا در ایــن بحــث معنــای لغــوی  )١۴٠، ص ٢ق، ج  ١۴١۴؛ حســینی زبیــدی ۵٢٠، ص ١ق، ج  ١۴١۴

  باشد. میمراد  نیست بلکه استصحاب یکی از اصول عملیه در علم اصول  »استصحاب«
                                                           

 ،۶ج  ق، ١۴٠۴ ابن فـارس، ؛۴٧٢ص  ،١٣ج  ق، ١۴١۴ حسینی زبیدی، ؛٢۴٣ص  ،۵ج  ،١٣٧۵ طریحی، .١
   .١۵١ص  ،۵ج  ،١٣۵٧ ابن اثیر جزری، ؛۶۶۵ص  م،١٩٧٩ زمخشری، ؛٨۵ص 
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در علم اصول اصطلاحی است کـه فقهـا بـرای آن تعـاریف  »اصل استصحاب«ترکیب  اما
  کنیم: میبه سه تا از تعاریف اکتفا  و ما به خاطر اختصار، اند همختلفی ذکر کرد

  )٧۶خوانساری، بی تا، ص( ».اثبات حكم فی زمان لوجوده فی زمان سابق عليه« .١
 .»السـابق مشـكوک البقـاء فـی الان الاحـقكون حكم او وصف يقينـی الحصـول فـی الان « .٢

و مجاهـد در مفـاتیح الاصـول  )١٢٢، ص ٣ق، ج  ١۴٣١؛ قمّـی، ۶٣۴طباطبایی المجاهد، بی تـا، ص (
 »هو اثبات  الحكم فی الزمن الثـانی تعـويلا علـی ثبوتـه فـی الاول« تعریف دیگری از زبده نقل کرده

  این تعریف را پیدا نکردیم. در این کتاب شد،ولی تحقیقی که  )۶٣۴طباطبایی المجاهد، بی تا، ص (
  )٣٨۵، ص ١ق، ج  ١۴٠٨صدر، ( »ابقاء ما كان« .٣

 ؛٩، ص ٣ق، ج  ١۴۴١شیخ انصـاری، ( ها است. ترین تعریف ترین و خلاصه این تعریف از محکم
 )٢٧٨، ص ٢ق، ج  ١۴٢۴الرفـاعی، ( ها است. بلکه از مشهورترین تعریف )٣۶٩، ص ٢، ج ١٣٧۵اراکی، 

 وظیفه این قاعده آن است که هر حالتی در زمانی متیقن بوده و  سپس بقـای آن مشـکوک شـده،
 شـود بـه اثبـات رسـاند. مـیتوان بقای آن حالت را به سبب این قاعده که استصحاب نامیده  می

دارند که آیـا استصـحاب بـر  راءآو قائلین به استصحاب اختلاف  )٣٨۵، ص ١ق، ج  ١۴٠٨صدر، (
بر ایـن اسـاس مرحـوم خـوئی بـر تعریـف مـذکور اشـکال  است و یا اصل عملی؟اساس اماره 

که این تعریف فقط بـا فـرض اصـل عملـی گـرفتن استصـحاب سـازگاری دارد و اگـر  ؛اند هکرد
بایـد  اصـل استصـحاب را حیثیـت کاشـف از بقـاء  بخواهیم اصل استصحاب را اماره بگیریم،

ـ  ٣٨۶، صـص ١ق، ج  ١۴٠٨صـدر، ( وث هسـت.تعریف کنیم و این حیثیت فقط در یقین بـه حـد
  :اند هولی مرحوم صدر سه اشکال به تعریف مرحوم خوئی گرفت )٣٨۵

ایـن حیثیـت  برفرض آنکه استصحاب اماره باشد و حیثیت کاشف از بقا داشته باشـد، اولا:
بر ایـن  طریق به این اماره خواهد بود. »یقین«بلکه نفس حدوث است و  یقین به حدوث نیست؛

  یعنی نفس حدوث که غالبا کاشف از بقاست. اساس باید گفت استصحاب،
لازم نیست استصحاب را بـه نفـس امـاره بـودن آن  بنا بر آنکه استصحاب اماره باشد، ثانیا:

درهرصورت حکمی مجعول در مورد  بلکه استصحاب اماره باشد و یا اصل باشد، تعریف کنیم؛
  نفس همان حکم مجعول تعریف کرد. توان استصحاب را به می آن وجود دارد،

توان ارائه داد و گفت چه آنکه لسان جعل استصحاب لسـان جعـل  تعریف جامعی می ثالثا:
منجزیت برای حالت سابق باشد و چه آنکه لسان جعل کاشفیت برای حالت سابق باشـد و چـه 
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الـت یعنـی مرجعیـت ح درهرصورت استصـحاب، آنکه لسان جعل حکم به بقای متیقّن باشد،
که این مرجعیت هم از اماره بودن استصحاب و هم از اصل عملی بودن آن انتزاع  سابق برای بقا،

خـری ایـن تعریـف را هـم آ مرحوم صدر عبارت )٣٨۶ـ  ٣٨، صص ١ق، ج  ١۴٠٨صدر، ( شود. می
در نتیجـه بـه  )٢٣۶، ص ١صدر، بی تـا، ج( »كل شیء كان  علی يقين منه ثم شک فی بقائه« .اند هوردآ

 تعریف جامعی که بتوان بر هر دو مبنـا تعریـف کـرد، اماره و اصل عملی)،( خاطر اختلاف مبنا
  )٣٢١، ص٢ق، ج  ١۴٢٨علی البحرانی، ( وجود ندارد.

  موثقه عمار:
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بـن سـعيد 

ء نظيف حتى تعلم أنـه قـذر  ... قال كل شيطي عن أبي عبد االلهعن مصدق بن صدقه عن عمار السابا
  )٢٨۴، ص ١ق، ج ١۴٠٧طوسی، ( .فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك

 وردنآاز  به خاطر طولانی بودن روایت و اینکه قسـمت اول حـدیث مـورد بحـث مـا نبـود،
  قسمت اول حدیث صرف نظر شد.

  بررسی سلسله سند .٣
  محمد بن احمد بن یحیی .١ـ  ٣

ابو جعفر محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران بن عبدالله بن سعد بن مالک الاشـعرییّ الاقمّـیّ 
کرده و به احادیث مرسـل اعتمـاد  میگویند که از ضعفاء روایت  میاصحاب در وصف او  است.

 کرده، میروایت  ها کرده و از جهت مشایخی که از آن میو در اخذ روایت از دیگران بی موالاتی 
ولی در نقل روایت ثقـه  کند) مییعنی گفته شده که چرا از ضعفا روایت ( به وی طعنه شده است

شــیخ طوســی او را بــه عنــوان  )٣۴٨ـ  ٣۴٩، صـص ١٣۶۵؛ نجاشــی، ١۴۶ق، ص  ١۴١١حلــی، ( بــود.
  )٢٢١ق، ص  ١۴١٧طوسی، ( داند. میجلیل القدر و کثیر الروایه  محدثی،

  بن یحییاحمد  .٢ـ  ٣
با این عنوان در اسناد تعدادی از روایت آمده است ولی ظاهر مطلب ایـن اسـت کـه احمـد بـن 

محمـد بـن « صحیح این روایت این چنین است، یحیی در بین سند حدیث از غلط نساخ است.
مسـتقیم از  یعنـی محمـد بـن یحیـی، »احمد بن یحیی عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال
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یت کرده است و قرینه بر این مطلب این است که شـیخ طوسـی در تهـذیب احمد به الحسن روا
و  »۶۶٠«و جزء دیگـر حـدیث را در حـدیث  »۶۶٢ح   المیاه.«جزئی از این روایت را در باب 

 آورده و در همه این احادیث، »۶۴ح  باب سؤر ما یوکا لحمه...، ،١جزء «هم چنین در استبصار 
بـر  »باب الوضوء کتاب الطهاره، ،٣ج«هم چنین در الکافی  احمد بن یحیی را ذکر نکرده است.

این مطلب اشاره شده است و شیخ حر عاملی و صاحب الوافی در جاهای متعدد این حـدیث را 
روایـات را بـدون واسـطه احمـد بـن یحیـی ذکـر  و در همـه مـذکورات، اند هاز تهذیب ذکر کرد

  )١۵۶ـ  ١۵٧، صص ٣٠، ج ١٣٧٢خوئی، ( .اند هکرد

  احمد بن الحسن بن علی بن فضال .٣ـ  ٣
از رواه  مولی عکرمه بـن ربعـی الفیـاض، احمد بن الحسن بن علی بن فضال بن عمر بن ایمن،

 اسـت؛ بنا بر قول ضعیف)( ابوالحسین معروف کوفه بوده است و کنیه او ابوعبدالله و بنابر قولی،
دانسـته  بنا بر قول ضعیف)( ابوعبدالله ،بر خلاف نجاشی که کنیه او را  ابو الحسین و بنا بر قولی

؛ طوسـی، ٨٠ق، ص  ١۴١٣نجاشـی، ( ولی در نقل حدیث ثقه بود. )٨٠ق، ص  ١۴١٣نجاشـی، ( است.
و برادرش علی بـن الحسـن و دیگـران از کوفیـان و قمّیّیـان از او حـدیث نقـل  )۶٧ق، ص  ١۴١٧
طوسی و نجاشی بـه فطحـی  شیخ کشی، از رجالیان معروف: )۶٧ق، ص  ١۴١٧طوسی، ( .اند هکرد

با این تفاوت که کشی و شیخ طوسی به فطحـی  )۶٧ق، ص  ١۴١٧طوسی، ( بودن او معتقد هستند؛
شود که او فطحـی بـوده  میگفته «فطحی بودن او را با قول  ولی نجاشی، اند هبودن او تصریح کرد

بـودن او تردیـد شود که نجاشی در فطحـی  میاشاره کرده است و از این عبارت فهمیده  ،»است
حسن بـن ( ولی این عبارت نجاشی با آنچه در ترجمه پدر احمد )٨٠ق، ص  ١۴١٣نجاشی، ( دارد.

حسن بن علی بـن فضـال بـر « زیرا در آنجا نوشته است: تهافت دارد، نقل کرده، علی بن فضال)
وقتـی آن را بـه احمـد بـن حسـن بـن فضـال  مذهب فطحیه بوده است و در موقع مرگ برگشت؛

از مذهب فطحیه  حسن بن علی بن فضال)( وی کسی را که خبر باز گشت پدرش گزارش دادند،
و این خـود نشـان دهنـده  )٣۶ق، ص  ١۴١٣نجاشی، ( تخطئه و به تحریف متهم کرد. را نقل کرده،

توان  میو براین اساس  )٨٠ق، ص  ١۴١٣نجاشی، ( دفاع احمد بن الحسن از این مذهب بوده است
  مذهب فطحی بوده و در نقل حدیث ثقه است.  گفت که او در
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  عمرو بن سعید الزیات المدائنی .۴ـ  ٣
و دیگــری بــا پســوند  )١٨٠ق، ص  ١۴١٧طوســی، ( عمــرو بــن ســعید بــا دو پســوند، یکــی المــدائنی

شود و ساباط  یکی ازشهرهای مدائن بود و نسبت دادن عمرو بن سعید  بـه  الساباطی، استعمال می
های مور اعتماد در علـم  و او از شخصیت )٢٨۶، ص ۴، ج ١٣٧٢قهپائی، ( آن دو پسوند صحیح است

و  )٢١٢ق، ص  ١۴١٧، حلـی( کننـد. رجال بود و علما به روایت منقول از عمرو بن سعید، اعتمـاد می
و کشـی  )٢٨٧ق، ص  ١۴١٣نجاشی، ( نیز روایت کرده است. در نقل حدیث ثقه بود و از امام رضا

 )۶۴٧، ص ١٣۴٧کشی، ( فطحی است. گوید که نصربن صباح چنین گفت که عمرو بن سعید، می
سـی بـه مرحوم خوئی معتقد هستند که اعتمادی بر کلام نصر نیست ولی به خـاطر اینکـه  شـیخ طو

 فطحی بودن او شهادت داده، شایسته نیست که در فطحی بودن عمرو بن سعید مدائنی اشکال کنیم.
مجلسی در مورد فطحی بودن عمرو بن سعید در بحارالانوار روایتـی را   )١١۴، ص ١۴، ج ١٣٧٢خوئی، (

بصرـيا اذ  سكریذكر عمر بن سعيد المدائنی و كان فطحيا قال كنت عند ابی الحسن الع«ذکر کرده است 
و قـال يـا عمـرو و ان  دخل ايوب بن نوح وقف قدّامه فأمره بشیء ثم انصرف و التفت الـیّ ابـو الحسـن

پس در بعضی  )٢٢٠، ص ۵٠ق، ج  ١۴٠٣مجلسی، ( »احببت ان تنظر الی رجل من اهل الجنة فانظر الی هذا
از کتب رجال به فطحی بودن عمرو بن سعید مدائنی، و در بعضی دیگر به ثقه بودن او اشاره شـده و 

  توان به روایت منقول از عمرو بن سعید تمسک کرد. در نتیجه می

  مصدق بن صدقه .۵ـ  ٣
و و  )٢٨٢، ص ١٣٨٢کشـی، ( یکی از رجالیان کوفی، مذهبش فطحی و از أجلّه علماء، فقهاء، عدول

ابن عقـده از علـی  )٢٨٢ق، ص ١۴١٧؛ حلی، ۴٢٠ق، ص  ١۴١٢ماحوزی، ( دارای شخصیت ثقه است.
حلـی، ( روایـت کـرده. بن الحسن روایت کرده که مصدق بن صدقة از ابی عبدالله وابی الحسن

  توان تمسک کرد. پس به روایت منقول از مصدقه به خاطر ثقه بودن، می )٢٨٢ق، ص  ١۴١٧

  عمّار بن موسی الساباطی .۶ـ  ٣
و شـیخ طوسـی  )٢۵١ق، ص  ١۴١٧طوسی، ( عماّر بن موسی الساباطی از اصحاب امام صادق

شـمرده اسـت  عمار را از اصحاب امـام موسـی الکـاظم در جای دیگر کتاب رجال طوسی،
علامـه حلـی دو تـا  )٣۴٠ق، ص  ١۴١٧طوسـی، ( »کوفی سکن المدائن روی عن ابی عبدالله«
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 و امـام موسـی کـاظم  به نام قیس و صباح ذکر کرده و هر سه بـرادر از امـام صـادقبرادر 
طوسـی، ( و مذهبش فطحـی )٣٨٩ق، ص  ١۴١٧حلی، ( و در نقل روایت ثقه هستند اند هروایت کرد

و کشی برای بیان جایگاه والای عمـار روایتـی بـه ایـن  )٢۵٣، ص ١٣٨٢؛ کشـی، ١٨٩ق، ص  ١۴١٧
علیّ بن محمد قال حدّثنی محمد بن احمد بن يحيی عن ابراهيم بن هاشم عن عبـد « :اند هصورت نقل کرد

انّی إستوهبت عماّر الساباطی من ربّـی  الرحمن بن حمّاد الكوفی عن مروک قال, قال ابو الحسن الاول
در  )۴٠۶، ص ١٣٨٢کشـی، ( ».از خدا عمار را هدیه خواستم و خدا او را به من بخشـید ؛فوهبه لی
پی برد و به احادیـث منقـول از او  توان به مقام عمار نزد امام میا استناد به روایت اول نتیجه ب

در ایـن  نقل حدیث کند؛ از امام »ما ينفرد بنقله«ولی در جایی که عمار به تنهایی  اعتماد کرد.
 تـوان نمـیبه خاطر فطحی بودنش  ،اند هو گفت اند هاو را تضیف کرد صورت جماعتی از اهل نقل،

درست است که او فطحـی  فرمایند، میبه او اعتماد کرد ولی شیخ طوسی در مقابل این جماعت 
به خاطر اینکه در نقـل  مورد اعتماد است؛ »ما ينفرد بنقله«مذهب هست ولی روایت منقول از او 

شـیخ طوسـی در عـده  )١٠١، ص ٧ق، ج  ١۴٠١؛ ١٣٨، ص ٣ق، ج  ١۴١٣طوسـی، ( ثقه بـود. روایت،
ن آبه شرطی عمل به روایـتش واجـب اسـت و  که اگر راوی از سایر فرق شیعه باشد؛گفته است 
نباشـد  ای هروایتی از عدل ثقه نباشد و از طائفـ متحرّج در روایت و بر خلافش، موثوق، این که،

طائفه به اخبار فطحیه و واقفیـه  حال به خاطر همین شروط، کنند. میکه بر خلاف روایتش عمل 
کنـد و عمـار از  مـیاین کلام بـر توثیـق عمـار دلالـت  گوید، میکنند و مرحوم خوئی  میعمل 

  )٢٧٨، ص ١٣، ج ١٣٧٢خوئی، ( رؤسای فطحیه بود.

  بررسی دلالی روایت ـ ۴
  قبل از بیان اقوال لازم هست که تعریف قاعده طهارت و استصحاب طهارت ذکر شود:

حسـینی ( ».جاسـت بـاقی اسـتهر چیزی که طهارتش تا علم بـه ن« استصحاب طهارت:
  )٢٨۶، ص ١١ق، ج ١۴٢١شیرازی، 

محکـوم بـه  هر چیزِ مشکوك الطهارة و النجاسة تا زمان علم به نجاست،« قاعده طهارت:
  )٢٨۶، ص ١١ق، ج  ١۴٢١حسینی شیرازی، ( ».طهارت است

  گیرد. میاقوال در دلالت روایت مورد بررسی قرار 
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  صاحب فصول .١ـ  ۴
  کند: میموثقه عمار دلالت بر قاعده طهارت ظاهریه و قاعده استصحاب 

  کند: میروایت بر دو اصل دلالت 
 برای اشیاء با عدم علم بـه نجاسـت، شود) میحکمی که به صرف شک پیدا ( حکم اولی .١

بـر قاعـده طهـارت ظاهریـه  )كل شـیء طـاهر( قسمت اول روایت طهارت است. علی الظاهر،
 »كـل شـیء طـاهر«طبق قسـمت اول روایـت  یعنی  زمانی که مکلف شک کرد،کند  میدلالت 

یعنـی تـا علـم بـه نجاسـت واقعیـه  کند؛ میروایت دلالت بر طهارت ظاهریه در شیء مشکوک 
این طهارت ظاهریه زایل  وجود ندارد این طهارت ظاهریه وجود دارد و با آمدن علم به نجاست،

حالت سـابقه لحـاظ  ارد به خاطر اینکه در این فرض،این اصل ربطی به استصحاب ند شود. می
  شود برخلاف استصحاب که حالت سابقه باید در آن لحاظ شود. نمی

اسـتمرار دارد و ایـن  )حتـی تعلـم انـه نجـس( تا زمان علم به نجاست طاهر)( این حکم .٢
زمـن  هذا الحكم مستمر الـی« باشد. میاستمرار هم  مربوط به استصحاب و مصادیق استصحاب 

  )٣٧٣ق، ص  ١۴٠۴حائری، ( ».العلم بالنجاسه
فرماینـد کـه مـراد صـاحب  مـیرحوم شـیخ م :اشکال مرحوم شیخ به صاحب فصول

  چیست؟ »هذا الحكم مستمر الی زمن العلم بالنجاسه«فصول از مشار الیه در قولش 
  دو احتمال متصور است:

یعنی طهـارت هـر چیـزی ( اولیاگر مشار الیه همان حکمی است که از اصل  احتمال اول:
نه ظاهرا و نه واقعا  در این صورت استمرارا حکم اولی، شود، میاستفاده  تا زمان علم به قذارت)

یک قانون شرعی  )كل شیء طاهر( بلکه این حکم ظاهری مغیی به زمان علم به نجاست نیست؛
حکم تا زمان علم به  است و تا زمان نسخ از طرف شارع مقدس ثابت است و نه اینکه ثبوت این

اگـر از توابـع  ،»حتی تعلـم« این سخن امام مضافا بر اینکه که، قذارت استمرار داشته باشد.
باشـد در ایـن  اسـت، استمرار طهارت)( که موضوع برای حکم دوم قاعده طهارت)( حکم اولی

کـه غایـت  »حتی تعلـم«شود برای  میچگونه مغیی  استصحاب طهارت)( صورت حکم دومی
حتی تعلم) در استعمال ( شود؟ چون معقول نیست که چیزی برای موضوع یعنی قاعده طهارت می

قاعـده طهـارت) و دیگـر غایـت ( واحد، غایت دو حکم باشد؛ یعنی یکی غایت برای حکم اولـی
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 استصحاب طهارت) باشد؛ در حالی کـه حکـم اولـیِ مغیـی بـه همـین غایـت( برای حکم دومی
چـون  )٧۵، ص ٣ق، ج  ١۴١۴شـیخ انصـاری، ( شـود؛ حکـم  دوم نیـز می حتی تعلم)، موضوع برای(

تقدم بـر حکـم اول و غایـت بـرای  کند، میاقتضا  زمانی که حکم اولی غایت برای موضوع شد،
آید که شیء بر خودش  میشود و لازم  میتاخرش از حکم دومی  حکم دوم شود و مقتضای این،

حسـینی ( مقدم و موخر باشد. ز واحد در آن واحد،شود که چی میهمانطور که موجب  مقدم شود.
  )٢٩٨، ص ١١ق، ج  ١۴٢١شیرازی، 

شـیخ انصـاری، ( حکم واقعی معلوم باشد؛ »هذا الحكم مستمر«اگر مشار الیه در  احتمال دوم:

 به این معنا که اگر طهارت واقعی برای یک شیئی در یک زمانی ثابت شود، )٧۵، ص ٣ق، ج ١۴١۴
در واقـع  دارد تا اینکه علم به نجاست حاصل شـود. استصحاب)( استمرار این طهارت در ظاهر

روایت سوق داده شده برای بیان استمرار ظاهری در اموری که طهارت برای شیء در یک زمـانی 
بنابراین طبق این احتمال روایت برای بیان قاعده استصـحاب  ».استصحاب ظاهری«ثابت شده 

بـدون لحـاظ حالـت ( در شیء مشکوک از جهـت مشـکوکباشد و ربطی به قاعده طهارت  می
طهـارت  در روایـت، »طـاهر«یعنـی اگـر از  )٧۵، ص ٣ق، ج ١۴١۴شیخ انصـاری، ( ندارد. سابقه)

 شـود. مـیدر ظاهر قصد شـود در ایـن صـورت فقـط استصـحاب اسـتفاده  نآ واقعی و استمرار
ایـت دلالـت بـر دو قاعـده در نتیجه طبق دو احتمـال مـذکور رو )۵۶۴، ص ٢، ج ١٣٨۵تنکابنی، (

  کند. میروایت فقط دلالت بر قاعده استصحاب  کند. نمیاستصحاب و طهارت  

 شیخ انصاری .٢ـ  ۴

  کند: میموثقه عمار بر قاعده طهارت دلالت 
 کل شی طاهر)( چون ظاهر جمله خبریه کند؛ میموثقه عمار فقط بر قاعده طهارت دلالت 

 است و برای اثبات اسـتمرار محمـول نیسـت. شیء)( موضوعبرای  طاهر)( اثبات اصل محمول
یعنی این حکم ظاهری مستمر است تـا زمـان  حکم به طهارت)( بر استمرار مغیی »حتی تعلم«

 استمرار ظاهری تا زمان علم داشته باشـد؛ علم به نجاست و نه اینکه طهارت واقعیه مفروغ عنه،
توهم  )٧۶، ص ٣ق، ج  ١۴١۴یخ انصـاری، ش( خلاف ظاهر است. چون حمل بر خصوص استمرار،

کند به خاطر این که اسـتمرار خـاص دلالـت  مینشود که استمرار همیشه دلالت بر استصحاب 
یعنی واقعا ثبوت شیء مفروغ عنه شود اما استمرار خود حکمی است که  کند؛ میبر استصحاب 
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 )۴٢٢، ص ۶ق، ج  ١۴٢٩ آشـتیانی،( در ظاهر منشأ در قضیه شده است تا اینکه علم حاصـل شـود.
تـوان بـین قاعـده  نمـیحکمیه و موضوعیه جریان دارد و هم چنـین  مفاد روایت در هر دو شبهه،

موجـب  چون اگر استصحاب و قاعـده بـاهم اسـتعمال شـود، طهارت و استصحاب جمع کرد؛
اثبات شود به خاطر این که مقصود در قاعده طهارت فقط  میدر دو معنی  طاهر)( استعمال لفظ

در طهـارتی کـه  خصـوص ابقـاء طهـارت، طهارت در مشکوک است و مقصود در استصحاب،
پس در نتیجه روایـت فقـط  توان جمع کرد. نمیمقصود است و بین این دو هم  سابق معلوم بود،

  )٧۴، ص ٣ق، ج  ١۴١۴شیخ انصاری، ( کند. میبر قاعده طهارت دلالت 

  آخوند خراسانی .٣ـ  ۴
بـر  )طـاهر ءكـل شـی( صدر روایت کند: میهارت واقعی و استصحاب دلالت موثقه عمار بر ط

  کند: میبر استصحاب دلالت  )حتی تعلم انّه قذر( قاعده طهارت  و غایت

  بیان اول .١ـ  ٣ـ  ۴
صدر روایت ظهور در بیان حکم اشیاء با عناوین اولی دارد و نه اینکه صدر روایت ظهور در بیان 

کـل  ( کـه در روایـت بـر موضـوع طـاهر)( طهارتی الحکم داشته باشد.حکم اشیاء به مشکوک 
باشد و این طهارت تا زمان عارض شدن ضد و  میغایت بر استمرار آن حکم  حکم شده، شیء)

  )٢١٩، ص ٢، ج ١٣٨٩آخوند خراسانی، ( ادامه دارد. نقیض طهارت که نجاست باشد،

 بیان دوم .٢ـ  ٣ـ  ۴

کند و بلکه  میبر حکم واقعی و به اطلاقش دلالت بر مشکوک صدر روایت با عمومیتش دلالت 
صدر روایت با عمومیتش دلالت بـر حکـم واقعـی و مشـکوک  ممکن است این طور گفته شود،

 ها مـلازم بـا موضـوع داخـل در عمـوم هسـتند و در بقیـه شـک های بخاطر اینکه شک کند؛ می
کنـیم و غایـت  مینها در عموم آدخول حکم به  به دلیل عدم قول به فصل، غیر ملازم) های شک(

  )٣١٢ق، ص  ١۴١٠خراسانی، ( دلالت بر استمرار دارد. حتی تعلم)( روایت
  :اشکال امام خمینی

نه طـاهر و  چون شیء به حسب واقع، طهارت واقعی از احکام مجعوله شرعی نیست؛ اولاً:
نه نجس است چون نجاست بدون اشکال در شرع جعل شده است پس اگر نجاست برای اشیاء 
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 در این صورت اشیاء متعلـق بـه دو جعـل خاصی و طهارت برای اشیاء خاص  دیگر جعل شود،
اینکـه  بـه عبـارت دیگـر، در ارتکاز متشرعه باطل اسـت. شود و این مسئله، می طاهر و نجس)(

كـل شـیء «لات واقعی نیست بلکه از مجعولات ظاهری است و در این هنگام طهارت از مجعو
دهد و نه اینکه انشاء  میدر این صورت از ذات اشیاء خبر  اگر حمل بر حکم واقعی شود، »طاهر

شـود کـه اخبـار وانشـاء در  میطهارت باشد در واقع جمع کردن بین قاعده و حکم واقعی باعث 
  کردن غیر ممکن است.یک جمله جمع شود و این جمع 

حکم به بناء عملی است تا اینکه خلاف طهارت یعنـی  معنای جعل طهارت ظاهری، ثانیاً:
انشاء ذات است ونـه اینکـه بنـاء عملـی بـر  نجاست دانسته شود و معنای جعل واقعی طهارت،

  بنابراین جمع بین این دو جعل ممکن نیست. طهارت باشد.
عل شده و حکم واقعی با قطع نظـر از واقـع بـرای ذات حکم ظاهری برای مشکوک ج ثالثاً:

  ممکن نیست. جعل شده و جمع کردن بین این دو لحاظِ متنافی،
علم به قذارت است  حکم در قاعده طهارت برای مشکوک فیه است و غایت طهارت، رابعاً:

ر بـه خـاط مگر اینکه گفته شـود؛ ذاتا ممکن نیست، پس جعل غایت برای حکم مغیی به غایت،
غایت برای طهارت واقعی است و آن قرینـه عقلـی ایـن اسـت کـه جعـل  طهارت، قرینه عقلی،

 غایت برای حکم ظاهری امکان ندارد پس در نتیجه طهارت واقعـی تـا زمـان علـم بـه خـلاف،
استمرار در زمان شک اسـت و در ایـن هنگـام ادلـه  بنابراین لازمه طهارت واقعی، استمرار دارد.

طهارت واقعی اسـت  نجاست در صورت شک، در نتیجه، خورد. مینجاسات واقعی تخصیص 
در نهایت مرحوم امام نظرشان بر ایـن اسـت کـه  باطل است. و این مسئله اگر ممتنع هم نباشد،

موسـوی ( روایـت برداشـت کـرد.جمع کرد بلکه بایـد یکـی از ایـن دو را از  ن دو،آ توان بین نمی
  )۶٧ـ  ۶٨، صص ١٣٩٢خمینی، 

  محقق نائینی .۴ـ  ۴
  کند: میموثقه عمار فقط بر طهارت ظاهری دلالت 

 اخبار اصاله الطهارة فقط بر قاعده طهارت دلالت دارنـد و هـیچ ربطـی بـه حکـم واقعـی،
قاعـده و  ،جمع بین قاعده و استصحاب و هم چنین جمع بین حکم واقعی استصحاب طهارت،

یا ذات اشیاء است که بـرای حکـم  ،»كل شیء طاهر«بنابراین مراد از شیء در استصحاب ندارد.
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اگر ذات اشیاء با حکم اولی  واقعی اولی عارض شده و یا شیء با وصف مشکوک الطهاره است.
كـل شـیء «باشد و مفاد قسمت اول روایت  میدر این صورت طاهر برای بیان حکم واقعی  شد،
محکوم به طهارت واقعی است و غایـت روایـت  شود که هر موجودی در عالم، میچنین  »طاهر

 باشد و اگر  شیء با وصف مشکوک الطهارة لحاظ شود؛ میاز عمومات مخصصه  »حتی تعلم«
باشد و امکـان نـدارد کـه بـرای بیـان حکـم  میبرای بیان حکم ظاهری  »طاهر«در این صورت 

بـدون قیـد مشـکوک ( ذوات اشیاء مرسـله موضوعات احکام واقعی،واقعی باشد به خاطر اینکه 
پـس  معقول نیست که موضوع حکم واقعی را به مشـکوک الحکـم تقییـد کنـیم. است. الحکم)

شـود  مـیشیئی که مقید به مشکوک الطهاره شد در این صورت فقط برای طهارت ظاهری حمل 
كل شیء لک «دارد و موضوع در بنابراین شک به صورت مطلق در موضوع حکم ظاهری دخالت 

 شـود و الا گـر موضـوع، مـیاگر شیء مرسل باشد در این صورت محمول حکم واقعـی  »طاهر
شود بنابراین امکان نـدارد  میشیء مشکوک الطهارة باشد در این صورت محمول حکم ظاهری 

شـیء  .اعم از واقعی و ظـاهری باشـد اعم از مرسل و مشکوک و مراد از محمول، مراد از شیء،
مشکوک از جهت رتبه متاخر از مرسل است و همان طور که حکم ظاهری از جهت رتبه متـاخر 

موضوع و حکمِ حکم ظاهری در طول موضوع وحکمِ حکـم واقعـی  از حکم حکم واقعی است.
صدر روایت با قطـع  توان بین این دو در لحاظ و استعمال جمع کرد. نمیاست و به خاطر همین 

باشد ولی غایت مذکور در  روایت موجب از بین رفتن دلالت  میی حکم واقعی نظر از غایت برا
شود  نمیعلم به خلاف  شود به خاطر اینکه غایت حکم واقعی، میصدر روایت در حکم واقعی 

حتـی «انتهای جعل شرعی است ولی اگر با تکلّف و تأویـل بخـواهیم  بلکه غایت حکم واقعی،
كـل شـیء لـک « ار دهیم یعنی روایت را باید چنین معنا کنـیم:را غایت حکم واقعی قر »تعلم...

شود ولی اگـر  میتصرف در روایت  ولی این نوع تأویل یک مشکل دارد و آن، »طاهر حتی يتنجّس
غایت برای حکم ظاهری شد در این صورت معنای روایـت صـحیح و تصـرف در  »حتی تعلم«

أنّ «یعنـی  شـود؛ میبدل شک به علم  کشف خلاف و ت شود و غایت در روایت، نمیروایت هم 
و  »كلّ مشكوك الطهاره و النجاسه فهو محكوم بالطهاره ظاهرا إلى أن ينكشف الخلاف و يعلم بالنجاسـه

نـائینی، ( این معنی فقط منطبق بر قاعده طهارت و ربطی بـه حکـم واقعـی و استصـحاب نـدارد.
  )٣۶٧ـ  ٣٧٠، صص ۴، ج ١٣٧۶
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  دهند: میکنند و خودشان هم جواب  میمرحوم نائینی یک اشکال  :اشکال
در این صورت مفاد روایت چنـین  بر استمرار ما قبل برای ما بعد دلالت دارد. »حتی«کلمه 

ء طاهر واقعا أو ظاهرا و تستمر طهارته  ظاهرا إلى أن ينكشف الخلاف و يعلـم  هو أنّ كلّ شي« شود: می
کنـد و  مـیرا ی حکم واقعی و ظاهری اشیاء با عناوین اولیه دلالت پس صدر روایت ب ؛»بالقذاره

کند و در نتیجه از صدر روایت حکـم  میدلالت  غایت بر استمرار حکم سابق تا علم به خلاف،
  شود. میاستصحاب استفاده  واقعی و قاعده طهارت و از ذیل روایت،

نظـر گرفتـه شـود و  اینکـه  : اینکه غایت یک جمله مستقل و جدای از ما قبـل خـود درجواب
تـوان  در تقدیر باشد، هیچ شاهد و دلیلی ندارد. نهایت چیزی که می» یستمرّ طهارته ظاهرا«ی  جمله

بر استمرار طهارت مذکور تا علم به خلاف، دلالت دارد  و اما اینکه آن » حتی«گفت این است کلمه 
ن همـان مفـاد استصـحاب اسـت)، از ای( طهارت را مفروضه الوجود تا زمان علم به خلاف بگیریم

شود و علاوه بر این، امکان ندارد از موضـوع و محمـول اعـم از موضـوع،  استفاده نمی» حتی« کلمه
حال باتوجه بـه ایـن اشـکالات و  )٣٧١، ص ۴، ج ١٣٧۶نائینی، ( حکم واقعی و ظاهری را استفاده کرد.

توان از موثقه عمار در اثبات اصـل استصـحاب  هایی که در دلالت روایت وجود داشت، نمی جواب
  توان استفاد کرد. استفاده کرد. بلکه از این روایت به عنوان موید در اثبات اصل استصحاب می

  . نتیجه۵
  نتایج حاصل از مقاله به شرح زیر است:

ثقه و غیـر از محمـد بـن احمـد بـن  موجود در سلسله سند روایت، های همه شخصیت .١
  بنا براین  روایت از جهت سند معتبر و قابل اعتنا و استناد است. فطحی مذهب هستند. یحیی،
 ءكل شـی( کند؛ به خاطر اینکه ظاهر جمله خبریه . روایت فقط بر قاعده طهارت دلالت می٢
کند و برای اثبات اسـتمرار محمـول  شیء) اثبات می( ضوعطاهر) را برای مو( ) اصل محمولطاهر
حکم به طهارت) یعنی این حکـم ظـاهری تـا زمـان ( برای استمرار مغیی» حتی تعلم«باشد.  نمی

علم به نجاست مستمر است نه اینکه طهارت واقعیه مفروغ عنه، اسـتمرار ظـاهری تـا زمـان علـم 
ت  برای اثبات اصل استصحاب صـریح نیسـت. در داشته باشد. بنابراین موثقه عمار از جهت دلال

توان به عنوان تجابر  توان برای اثبات اصل استصحاب به موثقه عمار تمسک کرد ولی می نتیجه نمی
 و تعاضد و یا به عنوان مؤید روایات دیگر در اثبات اصل استصحاب استفاده کرد.
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  چاپ بیست و ششم). قم: مجمع الفکر الاسلامی.( فرائد الاصول). ١٣٨٠( شیخ انصاری، مرتضی .٢٠
  اسماعلیان. قم: چاپ دوم).( دروس فی علم الاصول ق). ١۴٠٨( محمد باقر صدر، .٢١
  کنگره شهید صدر. قم: چاپ دوم).( المعالم الجدیدة للاصول ).١٣٧٩(ــــــــــ  .٢٢



٧۶ 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره 
شم

ش | 
وه
و پژ

قه 
ی ف
سان
ر

۴ 

مؤسسـه  قـم: چـاپ اول).( مفـاتیح الاصـول ق). ١٢٩۶( محمد بـن علـی طباطبایی المجاهد، .٢٣
  .بیت آل
  مؤسسة نشر الفقاهة. نجف: اول).چاپ ( الفهرست ق). ١۴١٧( محمد بن الحسن طوسی، .٢۴
  دار الاضواء. بیروت: چاپ دوم).( الاستبصار ق). ١۴١٣(ــــــــــ  .٢۵
  مؤسسة النشر الاسلامیّ. قم: چاپ اول).( رجال الطوسیّ  ق). ١۴١۵(ــــــــــ  .٢۶
دار الکتـب  تهـران: چـاپ چهـارم).( تحقیق خرسـان)( تهذیب الأحکام ق). ١۴٠٧(ــــــــــ  .٢٧

  الاسلامیة.
 بی جا: چاپ سوم).( شرح الاصول من الحلقة الثانیة ق). ١۴٢٨( محمد صنقور ی البحرانی،عل .٢٨

  ثامن الحجج.
  نشر هجرت. قم: چاپ دوم).( کتاب العین ق). ١۴٠٩( خلیل بن احمد فراهیدی، .٢٩
  مؤسسه دار الهجره. قم: چاپ دوم).( المصباح المنیر ق). ١۴١۴( احمد بن محمد ،فیومی .٣٠
  .مؤسسه انتشاراتی امام عصر بی جا: چاپ اول).( علم حدیث بی تا).( زین الدین قربانی، .٣١
مؤسسـه احیـاء  قـم: چـاپ اول).( القوانین المحکمـه بی تا).( ابوالقاسم بن محمد حسن قمی، .٣٢

  الکتب الاسلامیه.
  مؤسسه اسماعلیان. قم: .مجمع الرجال ).١٣٨۴( عنایة الله قهپایی، .٣٣
  .مؤسسه آل البیت قم: .یرجال کش ق). ١۴٠۴( محمد بن عمر کشی، .٣۴
  .سید الشهداء بی جا: چاپ اول).( معراج اهل الکمال ق). ١۴١٢( سلیمان ماحوزی، .٣۵
  مؤسسه الوفاء. لبنان: چاپ دوم).( بحار الانوار ق). ١۴٠٣( محمد باقر مجلسی، .٣۶
مؤسسـه تنظـیم و نشـر  تهران: چاپ چهارم).( الاستصحاب ).١٣٩٢( روح الله موسوی خمینی، .٣٧
  .امام خمینی ثارآ
  مؤسسه النشر الاسلامی. قم: چاپ اول).( فوائد الاُصول ).١٣٧۶( محمد حسین نائینی، .٣٨
مؤسســه النشــر  قــم: چــاپ چهــارم).( رجــال النجاشــی ق). ١۴١٣( احمــد بــن علــی نجاشــی، .٣٩

  الاسلامی.
 


